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دکتر جکیل
 و

آقای هاید



برای کاترین دو ماتوس

زیانبار است گشودن ریسمان هایی که خدا امر به بستن آن ها کرده؛
گرچه ما فرزندان خلنگ زار خواهیم بود و فرزندان باد.

وای که, فرسنگ ها دور از وطن، همچنان برای من و توست
که ساقه ها سرخوشانه می جنبند در سرزمین شمالی.
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ماجرای آن در
1

آقای آترسونِ وکیلْ سیمایی خشن داشت، که با هیچ لبخندی 
از هم نمی شکفت؛ در گفتار بی روح، کم رو و بخیل بود و در 
ابراز احساسات خجول؛ ترکه ای، قدبلند، خشک مزاج و ملال آور 
و  دوستانه  در جمع های  می نشست.  دل  به  جهتی  از  اما  بود، 
پرشور  تلألؤ  می آمد،  خوش  مذاقش  به  شراب  که  هنگامی 
رأفت در چشم هایش برق می زد؛ شوری که هرگز به کلامش 
راه نمی یافت، اما نه فقط این نمادهای صامتی که بعد از صرف 
غذا در چهره اش پدیدار می شد, که سیاق زندگی اش نیز گویاتر 
و پرطنین تر عواطف و احساساتش را بیان می کرد. به خودش 
ریاضت می داد؛ هنگام تنهایی جین می خورد تا میلش به اشربة 
ناب را فروبنشاند، و با آن که شیفتة تماشاخانه بود، بیست سالی 
با این  می شد پایش از آستانة هیچ تماشاخانه ای نگذشته بود. 
که  گاهی،  داشت؛  دیگران  مقابل  مقبولی  تحمل  تابِ  حال، 
تقریباً با غبطه همراه بود، از شدت اشتیاق دیگران در ارتکابِ 
پیش  که  تنگنایی  هر  در  و  می کرد؛  تعجب  ناشایست  اعمال 
لحن جذاب  با  ترجیح می داد.  به ملامت  را  می آمد مساعدت 
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قدیمی مسلک ها می گفت: »من کج آیینی قابیل را ترجیح می دهم. 
با  بگذارد.«  تباهی  به  سر  معیار خودش  با  برادرم  ندارم  ابایی 
وجود این شخصیت، اغلب بخت و اقبال طوری رقم می خورد 
که آخرین رفیقِ معتمد آدم های رو به زوال باشد و واپسین تأثیر 
مثبت را بر زندگی آن ها بگذارد. در ضمن، مادامی که کسی به 
از دگرگونی در رفتارش و  حریمش وارد نمی شد، هیچ ردی 

چنین حسن برخوردهایی مشاهده نمی شد.
بی شک این تحول برای آقای آترسون ساده بود؛ زیرا در حد 
اعلا متانتش را حفظ می کرد و گویی حتی روابط دوستانه اش نیز 
مبتنی بر سعة صدر مشابهی بود که از رأفتش ناشی می شد. ویژگی 
آدم فروتن این است که اجازه می دهد حلقة دوستانش را تقدیر 
رقم بزند؛ و شیوة این وکیل نیز هم همین بود. دوستانش یا از 
خویشانش بودند یا از کسانی که مدت ها می شناختشان. عطوفتش 
به مرور زمان پیچک وار رشد کرده بود و هیچ ارتباطی به مناسبتِ 
موضوع نداشت. بنابراین مطمئناً این خصیصه او را به آقای ریچارد 
انفیلد, که از خویشان دور و از سرشناسان شهر بود, پیوند می داد. 
برای خیلی ها معما بود که بدانند این دو چه جذابیتی برای یکدیگر 
شهادت  به  دارد.  وجود  بینشان  مشترکی  موضوع  چه  یا  دارند 
کسانی که آن ها را در قدم زنی روزهای یکشنبه می دیدند، هیچ 
کلامی به زبان نمی آوردند، فوق العاده ملال آور به نظر می رسیدند 
و, با آرامشی آشکار، از ملاقات با هر دوستی استقبال می کردند. 
با همة این احوال، آن دو این گردش ها را بسیار پاس می داشتند، 
نگینِ هر هفته قلمدادش می کردند و نه تنها از سایر فرصت های 
سر  نیز  کاری  دیدارهای  از  بلکه  می پوشیدند،  چشم  تفریحی 
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ببرند. بهره  لحظات  این  از  مانعی  بی هیچ  بتوانند  تا  باز می زدند 
دست بر قضا در یکی از این تفرج ها گذرشان به کوچه ای 
افتاد از نواحی شلوغ لندن. کوچة پرتی بود که با آن که خلوت 
به نظر می رسید، در ایام هفته محل کسب پُررونقی محسوب 
می شد. از قرار معلوم، کار کسبه اش جملگی سکه بود و با این 
و  شود  سکه تر  داشتند  امید  چشم و هم چشمی,  سر  از  حال، 
مازاد محصولاتشان را دلبرانه به رُخ می کشیدند؛ چنان که در دو 
سوی آن گذر، همچون صفوفی از زنان فروشندة خنده رو، جلو 
دکان ها سیمایی طنازانه یافته بود. حتی یکشنبه ها که اوج جاذبة 
پُرزرق و برق این گذر از نظرها پنهان و نسبتاً عاری از ازدحام 
بود، در قیاس با سایر معابرِ دلگیر آن ناحیه همچون آتشی در 
بیشه جلوه نمایی می کرد؛ و با کرکره های تازه رنگ شده، برنج آلات 
جلاخورده، تمیزی سراسری و سرزندگی چشمگیرش بی درنگ 

توجه هر رهگذری را جلب می کرد و سر ذوقش می آورد.
گذر،  نبش  به  مانده  باب  دو  مسیر شرق، دست چپ،  در 
راستة دکان ها به ورودی حیاط ساختمانی می رسید؛ و درست 
از همان جا، قوارة زمخت آن بنا  لچکیِ زیرشیروانی اش را به دل 
معبر فرستاده بود. بنایی بود دوطبقه با نمایی عاری از پنجره، 
رنگِرورفته  دیواری  و  پایین  طبقة  در  دری  الّا  عاری،  عاریِ 
را داشت؛ هر  پیشانی ساختمان  بالا که حکم  بی نورگیر در  و 
جا چشم می چرخید، نشانی از سال ها اهمال کاری کِنس وارانه 
هویدا بود. آن در، که نه زنگی داشت و نه کوبه ای، داغمه بسته 
و پوسته کرده بود. بی خانمان ها زیر طاقی اش کز می کردند و 
پله هایش بساط  بر  به تخته هایش کبریت می گیراندند؛ طفل ها 
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کاسبی پهن می کردند؛ محصلی نیز تیزی کاردش را بر حاشیه اش 
این  بود  نیامده  کسی  می شد  نسل  یک  به  قریب  بود.  آزموده 

مهمانان گذری را بتاراند یا خرابی هایشان را مرمت کند.
آقای انفیلد و وکیل سوی دیگر گذر بودند، اما وقتی مقابل ورودی 

رسیدند، آقای انفیلد عصایش را بالا گرفت و به جایی اشاره کرد.
پرسید: »تا حالا متوجه این در شده بودی؟« و وقتی مرد همراهش 
پاسخ مثبت داد، افزود: »من را یاد ماجرای بسیار عجیبی می اندازد.«
آقای آترسون با اندکی تغییر لحن گفت: »واقعاً؟ چه ماجرایی؟«

آقای انفیلد چرخی زد و گفت: »راستش، ماجرا از این قرار 
است که حوالی ساعت سه بامداد در تاریکی هوای زمستانی، 
از جایی از آن سوی دنیا راهی منزل بودم و گذرم به بخشی از 
شهر افتاد که عملًا چیزی دیده نمی شد الّا چراغ ها. معبر به معبر 
می گذشتم و اهالی همه خواب بودند... معبر به معبر می گذشتم 
به  همه جا  و  بودند  روشن  رژه  برای  گویی  همگی  چراغ ها  و 
تیز  گوش  که  کسانی  همچون  این که  تا  بود...  کلیسا  خلوتی 
می کنند و تیز می کنند و از خدا می خواهند پاسبانی ببینند دچار 
وهم شدم. ناگهان چشمم افتاد به دو نفر: اولی مردی ریزنقش 
با گام های سنگین تاپ تاپ راهی شرق گذر بود، و دومی  که 
توان  در  که  نهایت سرعتی  با  که  دختری حدود هشت نُه ساله 
داشت دوان دوان از گذر مجاور نزدیک می شد. بله آقا، معلوم بود 
نبش تقاطع به هم می خورند که خوردند؛ اما بعد بخش ناگوار 
اتفاق فرارسید و مرد با آرامش طفل را لگد کرد و از رویش رد 
شد و هیچ اعتنایی به دخترک نکرد که روی زمین افتاده بود و 
باید بودی و  اما  باشد،  جیغ می زد. شاید شنیدن ماجرا راحت 
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اصلًا  آن مرد گویی  بود.  ناراحت کننده ای  می دیدی چه صحنة 
آدم نبود، شبیه قلتشن های جهنم بود. فریاد کشیدم، دویدم، یقة 
مردک را گرفتم و آوردمش کنار دخترک که همچنان جیغ می زد 
و اکنون جمعیت قابل توجهی هم دورش جمع شده بود. مردک 
نداد، فقط چنان نگاه  در کمال خونسردی هیچ مقاومتی نشان 
زننده ای به من انداخت که همچون هنگام دویدن عرق بر کالبدم 
نشست. آدم هایی که آمده بودند از خانوادة خود دخترک بودند. 
اندکی بعد دکتره هم پیدایش شد که از قرار معلوم دخترک را 
آسیب  هم  آن قدرها  کودک  آن  راستش  بودند.  فرستاده  پی اش 
ندیده بود، بلکه طبق گفتة همان دکتر الکی، بیشتر هول کرده بود؛ 
بنابراین تصور بر آن بود که ماجرا تمام شود. اما اوضاع عجیبی 
بودم.  شده  منزجر  مردک  آن  از  اول،  نگاه  در  بود.  آمده  پیش 
خانوادة دخترک هم همین طور بودند، که کاملًا منطقی بود. اما 
رفتار دکتر نظرم را جلب کرد. او داروسازی معمولی و عنق بود، 
با سن و سال و حس و حالی نامشخص، لهجة غلیظ ادینبرویی 
و فاقد هر گونه احساس. بله آقا، حتی آن دکتر الکی هم مثل 
بقیه، هر بار که نگاهش به مرد دربند می افتاد، حالش دگرگون 
را  مرد  آن  که گویی می خواهد  و طوری رنگش سفید می شد 
بکشد. می دانستم چه در ذهنش می گذرد، درست همان طور که او 
می دانست چه در ذهن من می گذرد؛ و با این فرض که آدم کشی 
عملی نیست، سراغ گزینة مطلوب بعدی رفتیم. به مردک گفتیم 
این حادثه را چنان در بوق و کرنا می کنیم که بدنامی اش از این 
سر به آن سر لندن بپیچد؛ کاری می کنیم اگر دوست و آبرویی 
داشته باشد، از دستشان بدهد. در همة مدتی که این تشرها را با 
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جوش و خروش به زبان می آوردیم، تا جایی که در توان داشتیم 
می کوشیدیم زن ها را که, همچون هارپی1 ها وحشی و خشمگین 
شده بودند, از اطراف آن مرد دور نگه داریم. هرگز جمعی ندیده 
بودم که چهره شان بدان سان سرشار از نفرت بوده باشد؛ و آن 
مرد نیز با نوعی خونسردی و پوزخندی شوم در کانون آن جمع 
بود، اما آقا، وحشت را هم در چهره اش می دیدم که دقیقاً مثل 
شیطان بر آن مستولی می شد. مردک گفت: ‘اگر تصمیم دارید 
از این حادثه به نفع خودتان استفاده کنید، مسلماً کاری از دستم 
ساخته نیست. هیچ آدم محترمی نیست که طالب الم شنگه باشد. 
مبلغتان را مشخص کنید.’ خلاصه صد پوند برایش بریدیم تا 
بدهد به خانوادة طفل. معلوم بود نمی خواهد کوتاه بیاید، اما چون 
به مشامش می رسید، سرانجام دست  بوی دردسر  آن جمع  از 
فکر می کنی  بود.  پول  بعدی گرفتن  مقاومت کشید. مرحلة  از 
کجا بردمان؟ معلوم است، این جا جلو همین در... کلیدی بیرون 
از  با ده پوند سکة طلا و چکی  بعد  اندکی  آورد، وارد شد و 
حساب بانک کوتس2 برگشت، مبلغ را در وجه حامل نوشت و 
زیرش نامی را امضا کرد که، گرچه یکی از نکات مهم داستانم 
همین است، نمی توانم نامش را ذکر کنم، فقط می توانم بگویم که 
دست کم نامش خیلی آشنا بود و در خیلی جاها نامش به چشم 
می خورد. مبلغ بالا بود، اما آن امضا، به شرط صحت داشتن، بیش 
از این ها معتبر بود. جسارت به خرج دادم و به مردک متذکر شدم 

harpies .1: موجودات اساطیری با بدن کرکس, چهرة زن و ناخن های برگشته که وظیفة 
حمل انسان ها به عالم زیرین برای عذاب را بر عهده دارند و نماد مرگ و کشمکش 

شدیدند. )تمام پانویس های کتاب از مترجم است.(
2. یکی از قدیمی ترین بانک های جهان.
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سراسر ماجرا مشکوک به نظر می رسد؛ و این که هیچ آدمی در 
عالم واقعیت ساعت چهار بامداد به سرداب نمی رود و با چکی 
به نام شخصی دیگر و به مبلغ حدود صد پوند بیرون نمی آید. 
اما او خیلی راحت و پوزخندزنان گفت: ‘ذهنتان را درگیر نکنید. 
نزدتان می مانم تا بانک ها باز کنند و خودم چک را نقد کنم.’ این 
شد که من، دکتره، پدر طفل و دوست جدیدمان، همگی راهی 
شدیم و باقی شب را در منزل من سپری کردیم. صبح روز بعد، 
پس از صرف ناشتایی، دسته جمعی به بانک رفتیم. من که بنا به 
پیشخان  دلایلی گمان می کردم چک جعلی است، آن را روی 

گذاشتم. اما حتی یک نقطه اش هم جعلی نبود؛ درست بود.«
آقای آترسون گفت: »عجب!«

آقای انفیلد گفت: »می بینم با من هم احساسی. بله، داستان 
ناگواری است. مرد ماجرای ما آدمی بود که کسی نمی خواست 
وجه اشتراکی با او داشته باشد، مردی بود واقعاً نفرت انگیز؛ اما 
فردی که چک کشید بسیار خوش رفتار بود و همچنین خوش نام 
و )از آن بدتر( یکی از همشهریانی که، به گفتة بقیه، نیکوکار بود. 
به گمانم نوعی باج خواهی بود؛ این که مردی درستکار به خاطر 
برخی از شیطنت های جوانی اش بهای سنگینی بپردازد. از این رو 
نام آن ساختمان را با آن درش گذاشتم باج خانه. لابد قبول داری 
که حتی همین فرضیه هم ابداً نمی تواند همة ماجرا را توجیه 

کند.« پس از این حرف ها، به فکر فرورفت.
در این حین، با این پرسش نسبتاً غافلگیرانة آقای آترسون، به 
خود آمد: »تو که مطمئن نیستی محل زندگی صاحب چک هم 

این جا باشد, نه؟«
آقای انفیلد در پاسخ گفت: »احتمال دارد این جا باشد، نه؟ 
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مانده،  یادم  که  آن طور  را جلب کرد؛  نگاهم  اتفاقی  نشانی اش 
حوالی میدانی جایی بود.«

آقای آترسون گفت: »یعنی هیچ وقت نشده در مورد این جا و 
این در پرس و جو کنی؟«

برایم خیلی  آقا. معذوریت داشتم. سؤال کردن  »نه  پاسخ داد: 
دشوار است؛ شباهت خیلی زیادی به اوضاع روز قیامت دارد. آدم 
که سؤالی مطرح می کند، مثل این می ماند که سنگی پرت کرده. با 
خیال آسوده بالای تپه می نشیند و سنگ دور می شود و به سنگ های 
دیگر می خورد؛ تا این که ناگهان می خورد به سر بابای پیر بینوایی 
)آخرین احتمالی که ممکن است به ذهن آدم برسد( که در باغچة 
پشتی خانه اش می پلکد؛ و بعد اهالی خانواده حتی مجبور می شوند 
قراری  خود  برای  من  آقا،  نه  دهند.  تغییر  را  خانوادگی شان  نام 

گذاشته ام: مورد هرچه غریب تر به نظر برسد، کمتر سؤال کنم.«
وکیل گفت: »چه قرار خوبی هم گذاشته ای.«

کرده ام.  تحقیق  آن جا  مورد  در  خودم  »اما  افزود:  انفیلد  آقای 
شباهت چندانی به خانه ندارد. درِ دیگری ندارد و از همان در هم 
ما که دیر به دیر  الّا همین مردک ماجرای  ندارد،  کسی رفت وآمد 
می رود و می آید. طبقة اول سه پنجره رو به حیاط دارد، اما طبقة 
پایین بی پنجره است. پنجره ها همیشه بسته اما تمیزند. البته دودکشی 
هم هست که معمولًا دود از آن جا خارج می شود، که لابد کسی آن جا 
زندگی می کند. با وجود این، نمی شود اطمینان چندانی داشت، چون 
ساختمان ها آن قدر کیپ تا کیپ هم و دور آن حیاط بنا شده اند که 
نمی شود راحت گفت کجا سر ساختمان است و کجا ته ساختمان.«
آن دو مدتی در سکوت قدم زدند؛ تا این که آقای آترسون 

گفت: »انفیلد، قرار خوبی با خودت گذاشته ای.«
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انفیلد پاسخ داد: »بله، خودم هم همین نظر را دارم.«
وکیل در ادامه گفت: »با همة این ها، نکته ای هست که می خواهم 

بدانم و آن هم اسم مردی است که از روی دخترک رد شد.«
آقای انفیلد گفت: »راستش، گمان نکنم گفتنش ضرر داشته 

باشد. مردی است هایدنام.«
آقای آترسون گفت: »هوم. قیافه اش چطوری است؟«

»توصیفش راحت نیست. مورد ناجوری در ظاهرش هست، 
موردی ناخوشایند، موردی کاملًا نفرت انگیز. دلیلش را درست 
نمی دانم، اما هرگز آدمی چنین کریه ندیده ام. حتم دارم جایی 
از بدنش معیوب است. نتوانستم بفهمم کجایش، اما آدم مدام 
احساس می کند نقص عضو دارد. قیافه اش خیلی غیرعادی است 
و اصلًا نمی توانم جایی از ظاهرش را نام ببرم که این گونه نباشد. 
نه آقا، از من ساخته نیست؛ نمی توانم توصیفش کنم. نقل ضعف 
حافظه نیست، چون همین الآن می توانم ظاهرش را مجسم کنم.«
آقای آترسون در سکوت دوباره قدری قدم زد و از ظاهرش هویدا 

بود که ذهنش درگیر است. سرانجام پرسید: »مطمئنی کلید داشت؟«
انفیلد طوری که خودش هم غافلگیر شد گفت: »آخر مرد حسابی...«

آترسون گفت: »بله، می دانم. می دانم عجیب است. حقیقت این 
است که اگر اسم طرف دیگر ماجرا را نمی پرسم، دلیلش این است 
که خودم می دانم. ببین ریچارد، داستانت به جای درستی رسیده. 
اگر بخشی از آن را درست نگفته ای، بهتر است تصحیحش کنی.«
انفیلد با دلخوری پاسخ داد: »به گمانم هشدار دادی. اما واو به 
واوش را درست گفته ام. آن یارو کلید داشت و در ضمن، هنوز 

هم کلید دارد. کمتر از یک هفتة پیش، دیدم کلید دارد.«
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آقای آترسون آه عمیقی کشید، اما دم نزد. مرد جوان بی درنگ 
دوباره سر صحبت را باز کرد و گفت: »دوباره درس عبرتی شد 
که دیگر زیادی حرف نزنم. از روده درازی ام شرمنده ام. بیا قرار 

بگذاریم دیگر به این ماجرا اشاره نکنیم.«
وکیل گفت: »با کمال میل ریچارد. بیا قول مردانه بدهیم.«
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آن شب، آقای آترسون گرفته و اندوهگین به خانة مجردی اش 
بازگشت و بی میل پشت میز شام نشست. برنامة یکشنبه هایش 
از این قرار بود که پس از صرف غذا، کنار شومینه بنشیند و 
کتابی مذهبی روی میز مطالعه اش باشد، تا این که ساعت کلیسای 
محله نیمه شب را اعلام کند و آن وقت خرسند و با متانت به 
بستر برود. اما آن شب، همین که بساط میز جمع شد، شمعی 
برداشت و به اتاق کارش رفت. سپس گاوصندوقش را گشود، 
پشت  که  برداشت  سندی  محرمانه،  بسیار  مدارک  قسمت  از 
پاکتش نوشته بود »وصیت نامة دکتر جکیل«، بعد با سگرمه های 
را بخواند. آن وصیت نامه سندی  تا محتویاتش  درهم نشست 
دستنویس بود؛ زیرا آقای آترسون، با آن که اکنون سند آماده شده 
و مسئولیتش را به عهده گرفته بود، از ابتدا زیر بار نرفته بود در 
تهیه اش کوچک ترین مساعدتی به خرج دهد؛ در آن آمده بود 
نه تنها در صورت فوت هنری جکیل، که دکترای طب، دکترای 
قانون مدنی و دکترای حقوق دارد و عضو انجمن سلطنتی و... 
است، همة دارایی هایش به تملک »دوست و حامی اش ادوارد 
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هاید« درمی آید، بلکه »اگر ناپدید شدن یا غیبت ناموجه دکتر 
جکیل بیش از سه ماه تقویمی به طول بینجامد«، ادوارد هایدِ 
نامبرده باید بی هیچ درنگ بیشتری بر مسند هنری جکیلِ نامبرده 
بنشیند و فارغ از هر مسئولیت یا تعهدی، مبلغ ناچیزی به اعضای 
خانوادة دکتر پرداخت کند. این سند مدت ها بود که مایة عذاب 
وکیل شده بود؛ هم در جایگاه وکیل خاطرش را می آزرد هم 
در جایگاه طرفدار عقل سلیم و جنبه های مرسوم زندگی که 
خیالپردازان را خودنما می پنداشت. البته تاکنون بی اطلاعی اش 
نسبت به آقای هاید بود که خشمش را می افروخت؛ اما حالا, با 
حادثه ای ناگهانی، اطلاعش مسبب آن بود. پیش از این، همین 
که فقط نامی بود که چیزی درباره اش نمی دانست به قدر کافی 
ناخوشایند بود. اما اکنون, که خصلت های نفرت انگیز نیز آن نام 
را در بر گرفته بود, اوضاع ناخوشایندتر شده بود؛ و با این تغییر 
ناپایداری که مدت ها دیدش  با پس رفتن غبارهای  وضعیت، 
را مختل کرده بود، تصویر ناگهانی و پایدار موجودی دیوسان 

مقابل دیدگانش شکل گرفته بود.
گاوصندوق  در  را  تهوع آور  مدرک  آن  که  همین طور 
یک جور  می کردم  گمان  این  از  پیش  »تا  گفت:  می گذاشت، 

دیوانگی است، اما اکنون نگرانم کرده که فضاحت بار شود.«
سپس شمع را فوت کرد، پالتو پوشید و راهی میدان کاوِندیش 
شد که راستة پزشک ها بود و دوستش، دکتر لنیون نامدار، در 
آن جا منزل داشت و پذیرای انبوه بیماران بود. با خود گفت: »اگر 

قرار باشد کسی مطلع باشد، آن شخص لنیون است.«
پیشخدمتِ جدی لنیون او را شناخت و از او استقبال کرد؛ 
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از  را  او  اما  اطاعت کرد،  را  بدون لحظه ای درنگ خواسته اش 
آن جا  لنیون  دکتر  که  کرد  راهنمایی  اتاق غذاخوری  به  در  دم 
تک و تنها نشسته بود و شراب می خورد. او مردی بود متشخص، 
زودتر  انبوهِ  موی  با  سُرخ رو  و  خونگرم، شاداب، خوش پوش 
با  پُرشور و حرارت و مصمم.  از معمول سفیده شده و رفتاری 
را  از صندلی جست زد و هر دو دست  آترسون،  آقای  دیدن 
برای خوشامدگویی پیش بُرد. این صمیمیت که از خصلت های 
این مرد بود، با آن که در نگاه دیگران قدری غلوآمیز می نمود، 
برخاسته از احساسات واقعی اش بود. این دو از قدیم دوست 
بودند، از همکلاسان و هم دانشگاهیانی که هوای خود و دیگری 
را داشتند و از مصاحبت با دیگری چنان مشعوف می شدند که 

همیشه بین رفقا پیش نمی آید.
پس از کمی حرف های پراکنده، وکیل صحبت را به موضوعی 

کشاند که ذهنش را پیش از این خیلی پریشان کرده بود.
گفت: »لنیون، قبول داری من و تو از قدیمی ترین دوستان 

هنری جکیل هستیم؟«
دکتر لنیون آرام خندید. »کاش این دو دوست جوان تر بودند. 

بله، قبول دارم. مگر چه شده؟ این روزها کمتر می بینمش.«
آترسون گفت: »واقعاً؟ گمان می کردم سر تحقیق مشترکی 

خیلی به هم نزدیکید.«
اما بیش از ده سال است که به  پاسخ داد: »نزدیک بودیم. 
شده،  مشکل  دچار  شده.  خیالاتی  خیلی  جکیل  هنری  نظرم 
به  همچنان  گذشته ها  به خاطر  آن که  با  البته  ذهنی؛  مشکلات 
او را خیلی کم دیده ام و می بینم.« ناگهان  او علاقه مندم، اخیراً 
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چهره اش برافروخته شد و افزود: »این چرندیات غیرعلمی بین 
دوستان گرمابه و گلستان فاصله می اندازد.«

این تُندمزاجی مختصر آقای آترسون را قدری آرام کرد و با 
خود گفت: »این ها فقط در مورد مسئله ای علمی با هم اختلاف 
پیدا کرده اند.« او که )غیر از موضوع تنظیم اسناد( شیفتة هیچ یک 
از زمینه های علمی نبود افزود: »البته چندان هم بد نیست.« چند 
لحظه امان داد تا دوستش به خودش مسلط شود، سپس همان 

سؤالی را پیش کشید که محض دانستنش آمده بود.
مواجه  هایدنام،  مردی  با دست پرورده اش،  »تاکنون  پرسید: 

شده ای؟«
لنیون گفت: »هاید؟ نه، اصلًا. به عمرم اسمش را نشنیده ام.«

تاریکش  و  بستر جادار  به  اطلاعات  مقدار  با همین  وکیل 
برگشت و آن قدر پهلو به پهلو شد تا از اعداد دیرهنگام شامگاهی 
به زودهنگام بامدادی رسید. شبی را با بی قراری و ذهن ناآرام 
گذراند، شبی ناآرام در تاریکی مطلق و در گردابی از پرسش ها.

زنگ ساعت شش بامداد که از کلیسای مجاور منزل آقای 
آترسون به گوش رسید، او همچنان غرق در آن مسئله بود. این 
موضوع پیش از این تنها از جنبة منطقی ذهنش را آشفته کرده 
بود، اما اکنون خیالاتش نیز درگیر شده یا شاید هم به قید و بند 
درآمده بود؛ و همچنان که دراز کشیده بود و در تاری و تیرگی 
شب و آن اتاقِ پرده کشیده غلت می خورد، ماجرای آقای انفیلد 
در قالب طوماری از تصاویر روشن مقابل ذهنش حرکت می کرد. 
به چراغ های انبوه شهری خفته در دل شب فکر می کرد، به مردی 
دوان دوان  دکتر  منزل  از  که  طفلی  به  می رفت،  راه  شتابان  که 
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قلتشن  مرد  آن  این که  و  دو،  آن  برخورد  بعد  و  برمی گشت؛ 
او می گذاشت و  را روی  پایش  به جیغ های دخترک  بی توجه 
این ها فکر نمی کرد، خانه ای مجلل می دید  می گذشت. اگر به 
با اتاقی که دوستش در آن خوابیده و در خواب به رؤیاهایش 
کنار  باز می شود، شرابه های  اتاق  آن  درِ  بعد  لبخند می زند، و 
تخت پس می رود، بیدار می شود و بله! کنارش مردی نیرومند 
ایستاده که حتی این ساعتِ استراحت نیز باید برخیزد و اوامرش 
را گردن نهد. آن شخصیت دوگانه سراسر شب ذهن وکیل را 
تسخیر کرد و هرگاه چرتش می گرفت، او را می دید که مخفیانه تر 
از قبل از میان خانه های ساکنان خفته پاورچین حرکت می کرد 
یا شتاب زده تر از قبل، شتاب زده تا مرز سرگیجه، در هزارتوی 
عریض شهرِ چراغان گام برمی داشت و نبش هر گذر، طفلی را 
زیر پا می گرفت و او را در حال جیغ زدن می گذاشت و می رفت. 
با این حال، آن شخص چهره ای نداشت که آقای آترسون بتواند 
شناسایی اش کند؛ حتی در خواب هایش نیز چهره نداشت و اگر 
داشت، چهره ای بود که سردرگمش می کرد و پیش چشم های او 
آب می شد. این چنین بود که کنجکاوی شدید و تقریباً مفرطی 
برای نظاره کردن سیمای آقای هاید در ذهن وکیل سریع جوانه 
زد و رشد کرد. با خود گفت اگر فقط یک بار بتواند چشم به 
او بدوزد، این راز برملا می شود و درست مثل عادت موشکافیِ 
مسائل اسرارآمیز، شاید رازآلودگی این نیز به طور کامل از میان 
انقیاد )هر کدام که  یا  دلیل خواسته  از  بتواند  نبود  بعید  برود. 
ترجیح می دهید( عجیب دوستش و حتی از شروط خیره کنندة 
آن وصیت نامه سر دربیاورد. بنابراین دست کم آن چهره ارزش 
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از احساس داشت،  قلبی عاری  دیدن داشت: چهرة مردی که 
چهره ای که پیدایشش به تنهایی تخم نفرتی ماندگار را در ذهن 

تألم ناپذیر انفیلد کاشته بود.
از آن به بعد، آقای آترسون مرتب به آن درِ کنار راستة دکان ها 
کاری،  ساعت  شروع  از  پیش  صبح ها  وکیل  آقای  می زد.  سر 
ظهرها در اوج شلوغی کسب و کارها و ضیق وقت، شب ها زیر 
نور مهتاب در آن شهر غبارآلود، با آن همه چراغ، و در کل در 

همة ساعات خلوت یا پرازدحام، سرگرم کشیک دادن بود.
او که ابتدا با خود گفته بود »اگر او آقای هاید باشد، من هم 
آقای سیک هستم«,1 سرانجام پاداش صبرش را گرفت. شبی بود 
به تمیزی کف سالن های رقص بودند  صاف و مهتابی، گذرها 
الگوی منظمی  بیفتند،  باد به سوسو زدن  با  و چراغ ها، بی آن که 
از نور و سایه را نقش انداخته بودند. در ساعت ده که دکان ها 
بسته بودند، آن کوچة پرت، با وجود هیاهوی خفة لندن که از 
هر سو به گوش می رسید، سوت و کور بود. صداهای خفیفی از 
دورها می آمد؛ صدای اهالی خانه ها از دو سوی گذر به وضوح 
مشخص بود؛ و پژواک نزدیک شدن هر رهگذری مدت ها پیش 
از رسیدنش به گوش می رسید. آقای آترسون که چند دقیقه از 
کشیکش گذشته بود متوجه صدای گام هایی شد غریب و آرام 
که نزدیک می شد. دیری بود که در خلال پاس های شبانه اش با 
بازتاب توجه برانگیز گام های عابرانی آشنا شده بود که تک و تنها 
نزدیک می شدند و همچنان راه زیادی تا رسیدن داشتند، آوایی که 
از دل همهمه و هنگامة عظیم شهر ناگهان هویدا می شد. با وجود 

1. بازیِ زبانی ای که نویسنده به کار بسته و اشاره دارد به بازی قایم باشک )Hide and Seek(؛ اسم 
شخصیت داستان, آقای هاید )Hayde(، و کلمة Hide به معنای پنهان به یک شکل تلفظ می شوند.
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این، توجهش هرگز این قدر مصمم و موشکافانه جلب نشده بود؛ 
هدفش  به  این که  از  اطمینان  البته  و  موهوم  پیش بینیِ  این  با  و 

رسیده، خود را عقب کشید و در ورودی حیاط پنهان شد.
گذر  انتهای  به  که  زمانی  و  شدند  نزدیک تر  شتابان  گام ها 
رسیدند، ناگهان صدای پاها بلندتر به گوش رسیدند. وکیل, که 
از زیر طاقِ ورودی نگاهش به روبه رو بود, متوجه شد با چه 
قماش آدمی باید طرف شود. رهگذر مردی ریزنقش و ملبس به 
جامه ای بسیار ساده بود و وجناتش حتی از آن فاصله نیز انزجار 
نظاره گرش را برمی انگیخت. با این حال، برای سریع تر رسیدن، با 
عبور از عرض گذر، مستقیم به سمت آن در رفت؛ و وقتی رسید، 
همچون کسی که به خانه اش آمده، کلیدی از جیبش بیرون آورد.
که  همچنان  و,  آمد  بیرون  مخفیگاهش  از  آترسون  آقای 
رهگذر از مقابلش عبور می کرد، دستی به شانة او زد. »به گمانم، 

شما آقای هاید باشید.«
آقای هاید نفسی کشید و عقب رفت. اما هراسش لحظه ای 
بیش دوام نیاورد و با آن که به چهرة وکیل نگاه نمی کرد، کمابیش 

با خونسردی پاسخ داد: »اسمم همین است. چه کار دارید؟«
دوستان  از  من  داخل.  می روید  دارید  »دیدم  گفت:  وکیل 
قدیمی دکتر جکیل هستم؛ آترسون، ساکن خیابان گانت. لابد 
اسمم را شنیده اید. با آن که خیلی بی وقت است، امیدوارم اجازة 

ورود به من بدهید.«
آقای هاید کلید را داخل قفل انداخت و پاسخ داد: »نمی توانید 
دکتر جکیل را ملاقات کنید؛ رفته بیرون.« سپس ناغافل و باز هم 
بی آن که نگاهش را بالا بیاورد، پرسید: »من را از کجا می شناسید؟«
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آقای آترسون گفت: »امکانش هست اول من بخواهم لطفی 
در حقم انجام دهید؟«

مرد پاسخ داد: »با کمال مسرت. چه لطفی؟«
وکیل پرسید: »اجازه می دهید صورتتان را ببینم؟«

با حالی که  بعد  اما  فرورفت،  به فکر  آقای هاید در ظاهر 
گویی از تأمل فارغ شده، با حسی حاکی از خودسری نگاهش 
یکدیگر  به  میخکوب  را  ثانیه ای  چند  دو  آن  و  آورد  بالا  را 
نگریستند. سپس آقای آترسون گفت: »حالا اگر دوباره ببینمتان 

می شناسمتان. شاید زمانی فایده داشته باشد.«
آقای هاید گفت: »بله، بد نیست همدیگر را ملاقات کنیم. 
در هر حال، بهتر است نشانی ام را داشته باشید.« سپس شمارة 

ساختمانی واقع در خیابانی در محلة سوهو را به او داد.
آن  به  هم  او  پس  »عجب!  گفت:  خود  با  آترسون  آقای 
وصیت نامه فکر می کرده؟« اما افکارش را بروز نداد و فقط در 

تأیید آن که آن نشانی را می شناسد، نفسی بیرون داد.
مرد گفت: »حالا بگویید من را از کجا می شناسید؟«

آقای آترسون پاسخ داد: »تعریفتان را شنیده ام.«
»کی تعریف کرده؟«

آقای آترسون گفت: »دوستان مشترکی داریم.«
اندکی گرفته بود گفت: »دوستان  با صدایی که  آقای هاید 

مشترک! این دوستان چه کسانی هستند؟«
وکیل پاسخ داد: »مثلًا جکیل.«

آقای هاید که از خشم برافروخته شده بود فریاد کشید: »امکان 
ندارد او از من پیش شما صحبت کرده باشد. گویا دروغگو هم 

تشریف دارید.«
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آقای آترسون گفت: »آرام باشید. این حرف ها زیبنده نیست.«
مرد خرناس کشان خندة بلند و گستاخانه ای سر داد و لحظه ای 
بعد، با سرعتی برق آسا در را گشود و با ورود به ساختمان ناپدید شد.
مدتی  آشفته  ظاهری  با  وکیل  هاید،  آقای  رفتن  از  پس 
همان جا ایستاد. سپس همچون کسی که درگیری ذهنی دارد، 
دست برپیشانی و سلانه سلانه، راهی ابتدای گذر شد و هر یکی 
دو گام یک بار توقف می کرد. مسئله ای که حین راه رفتن این گونه 
فکرش را تسخیر کرده بود از جمله مواردی بود که به ندرت 
راهی برایش پیدا می شود. آقای هاید رنگ باخته و کوتاه قد بود؛ 
ظاهرش  داد،  نسبت  او  به  بتوان  را  خاصی  معلولیت  بی آن که 
چهره  بر  ناخوشایندی  لبخند  بود؛  عضو  نقص  نوعی  گویای 
داشت؛ آمیختة بی رحمانه ای از بزدلی و جسارت را از خود بروز 
داده بود؛ و با نجوایی خشن و صدایی تقریباً دورگه صحبت 
کرده بود، که همة این ویژگی ها علیه او بود؛ اما مجموع این ها 
هم نمی توانست احساس تنفر، بیزاری و هراس ناشناخته ای را 

توجیه کند که آقای آترسون تاکنون نسبت به او داشت.
مورد  »باید  گفت:  خود  با  آشفته حال  متشخصِ  مرد  این 
دیگری در بین باشد، موردی که کاش بتوانم اسمی برایش بیابم. 
خداوندا، آن مرد شباهت چندانی به انسان نداشت! شاید بتوان 
گفت موجودی غارنشین، یا شاید داستان قدیمی دکتر فِل1 باشد؛ 
شاید هم صرفاً تراوش روحی پلید از پس کالبد خاکی اش است 
که منجر به تغییر آن کالبد شده. به گمانم همین آخری باشد؛ 

1. اشاره به شعری از تام براون )1662-1704(، نویسندة انگلیسی، در مورد تنفر بی دلیل 
از جان فل )1625-1686(، اسقف آکسفورد.
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بار  یک  فقط  اگر  جکیل،1  هری  قدیمی ام،  رفیق  وای  زیرا..., 
نشان شیطان را بر چهره ای دیده باشم، آن چهره از آن دوست 

تازه یافته ات است!«
احاطة ساختمان هایی  در  بود  میدانی  پرت  کوچة  آن  نبش 
قشنگ و قدیمی که اکنون اغلب عاری از آن شکوه پیشین خود 
بودند و واحدها و اتاق هایشان در اجارة هر قماشی قرار داشت: 
از نقشه کش ها و معمارها تا وکلای مرموز و پیشکاران بنگاه های 
کاملًا  همچنان  ساختمان ها  آن  از  یکی  این،  وجود  با  گمنام. 
مسکونی بود و دری داشت گویای آسایش و مکنت صاحبش، 
کوچک  دریچة  الّا  بود  تاریکی  در  غرق  سراسرش  هرچند 
بالایش؛ آقای آترسون پشت آن در ایستاد و در زد. پیشخدمتی 

خوش پوش و سالخورده در را گشود.
وکیل پرسید: »پُل، دکتر جکیل تشریف دارند؟«

پُل گفت: »بگذارید ببینم آقای آترسون.« همچنان که صحبت 
می کرد، مهمان را به سالنی بزرگ و آرامش بخش راهنمایی کرد 
که سقف کوتاهی داشت و کفِ سنگفرش، با گرمایی حاصل از 
شومینه ای افروخته )به سبک خانه های ییلاقی( و مبلمان فاخری 
یا  می مانید  منتظر  شومینه  کنار  همین جا  »آقا،  بلوط.  از چوب 

چراغی در اتاق غذاخوری برایتان روشن کنم؟«
وکیل گفت: »متشکرم، همین جا می مانم.« سپس جلو رفت و به 
پیش بخاری بلند شومینه تکیه داد. سالنی که اکنون در آن تنها بود 
استراحتگاه محبوب دوست پزشکش بود؛ و حتی خود آترسون نیز 
عادت داشت از آن جا به اسم اتاق دلگشای لندن یاد کند. اما امشب 

1. همان هنری جکیل است که آقای آترسون برای صمیمیت بیشتر گاه این گونه خطابش می کند.




